چكيده:

· زندگي شورايي در ايران تجربه جديدي است. اين تجربه در عرصه نظام صنفي متعاقب تصويب قانون نظام صنفي در 24/12/82 بازتاب عيني يافت.

· ساختار شوراي اصناف ايران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آيين‌نامه اجرايي «وظايف و اختيارات»‌، «منابع مالي» و «نحوه انتخابات هيات رييسه» شوراي اصناف توضيح داده مي‌شود.
· شورا متشكل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفي صنوف توليدي وخدمات فني (70عضو) و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي -خدماتي (70 عضو) است.
· تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون 8عضو، استانهاي بيش از دو ميليون 6 عضو، استانهاي بيش از يك ميليون 4عضو، و استانهاي تا يك ميليون يك عضو است.
· شورا از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه تشكيل شده است. هيات رييسه متشكل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و يك عضو به عنوان نماينده هيات عالي نظارت به انتخاب وزير بازرگاني) است.
· با توجه به اهميت هيات رييسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آيين‌نامه اجرايي مستقلي است
· رييس شورا با انتخاب اعضا هيات رييسه انتخاب مي‌شود.
· وظايف شورا در قالب وظايف مشورتي، مطالعاتي- تحقيقاتي و آموزشي، حمايتي- هدايتي، تعاملاتي، اطلاع‌رساني و تاسيسي توسعه‌اي قابل احصاء است.
· منابع مالي شورا از سه مجرا تعين شود: نخست، حق عضويت مجامع امور صنفي. دوم، كمك هاي دريافتي از مجامع امور صنفي. سوم، حقوق دريافتي از محل ارائه خدمات فني و آموزشي.
· با توجه به ضرورت توسعه فعاليت‌هاي شورا اصول كلي توسعه فعاليت‌هاي شورا را بايستي در قالب چند اصل بررسي كرد: اصل تدريجي گرايي (Gradualism) ، اصل سنخيت ساختار و وظيفه، اصل تناسب جغرافيايي، اصل مرزگذاري دقيق ميان نظارت و اجرا و اصل عدم تبديل شورا به يك دستگاه بروكراسي جديد.
· درخصوص حوزه‌هاي مهم فعاليت شورا بايد گفت با توجه به اينكه وظايف اصلي حكومت در سه حوزه حفظ نظم و امنيت، تامين رفاه عمومي و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا مي‌تواند در دو وظيفه اخير بسيار موثر باشد.
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مقدمه


زندگي شورايي در ايران تجربه نويني است. هر چند فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اختصاص به تبيين ابعاد و مختصات زندگي شورايي دارد، تقريباً دو دهه طول كشيد تا از انزوا خارج و در فضاي سياسي ايران مجال ظهور يابد. اما متاثر از اين فضا، برخي عرصه هاي كاربردي و حرفه‌اي ديگر نيز پيوستن به موج زندگي شورايي را از اولويت‌هاي نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفي كشور نيز به عنوان بزرگترين حوزه متشكل و سازماندهي شده كشور كه در قالب يك نظم سلسه مراتبي و متدرج از فرد صنفي، رسته صنفي، اتحاديه صنفي، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور، سامان يافته است نيز ضرورت تحقق عيني زندگي شورايي را بيش از پيش احساس كرد.

اين احساس ضرورت در تدوين قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 و به عنوان يكي از آخرين و مهمترين مصوبات مجلس ششم شوراي اسلامي، بازتاب يافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفي راهكار جديدي براي تقويت مباني نظام صنفي انديشيده شد و آن تاسيس شوراي اصناف كشور بود. اين شورا كه متشكل از نمايندگان اصناف كشور و با شيوه خاص ازخلال يك فرايند انتخاباتي از ميان نمايندگان منتخب اعضاء هيات رييسه مجمع امور صنفي شهرستانهاي كشور برگزيده خواهد شد، باهدف كلي نهادينه كردن زندگي شورايي در كالبد اصناف كشور تاسيس مي‌شود. در اين مقاله ضمن اشاره به ساختار، كاركرد و محورهاي كلان فعاليت شوراي اصناف، سعي مي‌شود جايگاه شوراي اصناف، به عنوان يكي از  كارآمدترين نهادهاي مدني كشور كه قادر است  بخش عمده‌اي از بار سنگين تصدي‌گري دولت را كاهش دهد تبيين شود.

ساختار شوراي اصناف كشور


ساختار شوراي اصناف ايران را مي‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفي شامل مواد 41 تا 47 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بويژه «آيين‌نامه اجرايي وظايف و اختيارات شوراي اصناف»، « آيين‌نامه اجرايي منابع مالي شوراي اصناف» و «آيين نامه اجرايي نحوه انتخابات هيات رييسه شوراي اصناف» توضيح داد.


اركان اساسي شوراي اصناف عبارت از چهارركن زير است: اجلاس عمومي كه با حضور همه اعضاء با تركيب خاص تشكيل مي‌شود. هيات رييسه كه متشكل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني ، سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پيشنهاد وزير بازرگاني به عنوان نماينده هيات عالي نظارت. رييس شورا كه با انتخاب اعضا هيات رييسه برگزيده مي‌شود و دبيرخانه شورا به عنوان ركن اداري آن.


وظايف شورا را مي‌توان به دو بخش وظايف اجباري و وظايف اختياري تقسيم كرد. وظايف اجباري آنهايي هستند كه شورا بويژه هيات رييسه و در راس آن رييس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومي است. مانند شركت در جلسات هيات عالي نظارت و ... اما امور اختياري آنهايي هستند كه الزام واجباري در انجام آنها نيست اما به حكم منطق و فلسفه وجودي شورا كه تقويت مباني نظام صنفي است، انجام آنها ضرورت مي‌يابد، مثل امور تحقيقاتي و مشورتي. كه البته تعيين حدود و ابعاد هر كدام از اين وظايف نيازمند مباحث دقيق كارشناسي است. اما اجمالاً با توجه به سه آيين نامه اجرايي مذكور نگاهي به نحوه‌ انتخابات، وظايف و اختيارات و منابع مالي شورا خواهيم انداخت.

1. انتخابات شورا


شوراي اصناف كشور متشكل از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه و در راس آن رييس است، كه نحوه انتخاب هر كدام از اين سه جز متفاوت است.

1-1- انتخابات اعضاي شوراي اصناف

ساختار نظام صنفي ايران در قالب يك نظم سلسه مراتبي ترسيم شده است. نظام صنفي خود البته قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را مطابق قانون نظام صنفي تعيين مي‌كند.
 درچارچوب اين نظام فرد صنفي عبارت از هر شخص حقيقي و حقوقي است كه  در يك فعاليت صنفي فعاليت كند و محل يا وسيله كسبي فراهم آورد و كالا، محصولات يا خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد
. و واحد صنفي عبارت از هر واحد اقتصادي است كه فعاليت آن توسط فرد صنفي تداوم يابد.
 تعدادي از واحدهاي صنفي كه از نظر نوع فعاليت، مطابق ضوابط قانوني در يك رسته قرار گيرند. رسته صنفي هستند. افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه باشند براي انجام وظايف و مسوليت‌هاي مقرر قانوني خود تشكيل يك اتحاديه صنفي را مي‌دهند.
 هر اتحاديه البته ساختار، تشكيلات و وظايف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفي نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي در هر شهرستان براي انجام وظايف قانوني خود تشكيل مجمع امور صنفي مي‌دهند.
 در حال حاضر در شهرهاي كشور دو نوع مجمع امور صنفي صنوف توليدي- خدمات فني و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي- خدماتي وجود دارد كه هر مجمع متشكل از تعدادي اتحاديه همگن است.


ساختار انتخاباتي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي درچارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي است كه از سوي وزارت بازرگاني تصويب واجرا مي‌شود كه البته اين مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نيست. اما آنچه محل بحث اين مقاله است نحوه انتخابات شوراي اصناف كشور است. چنانچه گفته شد شوراي اصناف متشكل از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي شهرستان‌هاي كشور
  است كه به ترتيبي كه در پي‌ مي‌آيد انتخاب مي‌شوند:

1- اين شورا متشكل از 140 نماينده هيات رييسه مجامع امور صنفي سراسر كشور است.

2- انتخابات با نظارت كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان برگزار خواهد شد.
3- نحوه گزينش بر مبناي راي مخفي همه اعضا هيات رييسه مجامع امور صنفي كل شهرستان‌هاي آن استان خواهد بود.
4- با توجه به اينكه در هر شهرستان دو نوع صنف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي وجود دارد. تركيب منتخبين به صورت نيمي از نمايندگان صنوف توليدي- خدمات فني و نيمي ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.
5- نحوه و تركيب اعضا استاني شورا به شكل زير خواهد بود
الف) در استان تهران تعداد 12 نفر

ب) استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون،  تعداد 8 نفر

ج) استانهاي باجمعيت بيش از دو ميليون و كمتر از سه ميليون، تعداد  6 نفر

د) استانهاي باجمعيت بيش از يك ميليون و كمتر از دو ميليون، تعداد 4 نفر

هـ) استانهاي با جمعيت تا يك ميليون، تعداد 2 نفر


با توجه به وضعيت استانهاي كشور و نحوه تركيب جمعيتي آنها، تعداد 70 نفر از اعضاي شورا متعلق به صنوف توليدي- خدمات فني و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.

2-1. انتخابات اعضا هيات رييسه 


متعاقب انتخاب اعضاي شوراي 140 نفره اصناف كشور جلسه‌اي به دعوت دبيرخانه هيات عالي نظارت 
 برگزار خواهد شد. دراين جلسه اعضا هيات رييسه مطابق ساز و كار زير براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.

1- هيات رييسه شوراي اصناف كشور متشكل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني، سه نفر از صنوف توزيعي-خدماتي و يك نفر به عنوان نماينده هيات عالي نظارت خواهد بود.

2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در يك روز انتخابات فقط در بين اعضاء صنوف توليدي-خدمات فني براي انتخاب سه نفر عضو مربوطه  و در روز بعد در ميان صنوف توزيعي -خدماتي براي انتخابات سه نفر عضو ديگر. البته تقدم و تاخري در اينكه كدام انتخابات مقدم و كدام موخر باشد در قانون پيش نشده است و ظاهراً دبيرخانه هيات عالي نظارت مي‌تواند اين تقدم و تاخر را قائل شود.

3- نماينده هيات عالي نظارت به پيشنهاد رييس هيات يعني وزير بازرگاني و تصويب هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي خواهد بود. طبعاً اين فرد بايستي از ميان افراد صنفي، متعهد و آگاه به مسايل صنفي باشد.

4- اين اعضا براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.

5- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود.

3-1. انتخابات رييس شورا


باتوجه به جايگاه مهم رييس شوراي اصناف كشور به خصوص عضويت او در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي و اداره جلسات اجلاس عمومي شورا و اينكه او در راس تشكيلات اداري شورا قرار دارد لذا انتخاب او يكي از حساس‌ترين انتخابات خواهد بود. ماده 44 قانون نظام صنفي اشعار مي‌دارد كه بعد از تعيين هيات رييسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف 15 روز از هيات رييسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخابات يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند.


لذا به نظر مي‌رسد كه رييس شورا يك رييس اداري است. رييس بايد تمام وظايفي را كه اركان شورا به او اعطاء مي‌كند بپذيرد. قاعدتاً رييس شورا بايستي سالانه گزارشي از كل فعاليت‌هاي شورا در طول يك سال را تسليم اجلاس عمومي شورا كند. رييس شورا علاوه بر وظايف تفويضي بايد بتواند به ابتكار خود هر مساله‌اي را كه به نظرش در راستاي حفظ شان، منزلت و جايگاه اقتصادي اصناف باشد يا امنيت و مصالح اصناف را به خطر اندازد مورد توجه شورا قرار دهد. در انتخاب كارمندان بايستي بالاترين ملاك لياقت ، شايستگي و كارآمدي آنها باشد. همچنين به عامل تقسيم جغرافيايي درحد امكان توجه كند. كارمند هم بايدمنافع ومصالح شورا را لحاظ كند نه مصالح محل جغرافيايي خود را، چرا كه او يك كارمند ملي است. حكم اين كارمند را هم رييس شورا مي‌دهد.

براين مبنا، با توجه به اينكه: اولاً، او رييس شورا محسوب مي‌شود، ثانياً مي‌تواند با ابتكار عمل خود اجلاس عمومي شورا را از مسائل مهم نظام صنفي مطلع نمايد. ثالثاً، حق حضور در برخي ارگانهاي مهم تصميم‌گيري چون هيات عالي نظارت را دارد. رابعاً، بايستي كاركناني شايسته كه نماينده منطقه جغرافيايي خاصي نيز نباشند جذب كند، بالاترين نقش را در ساختار مديريتي شورا بر عهده دارد و انتخاب او نيز دقت و ظرافت خاصي را مي‌طلبد.

2. وظايف و اختيارات شورا


بدون شك، يكي از مسائل مهمي كه در مقابل ساخت‌هاي جديدالتاسيس وجود دارد چگونگي تعيين حقوق و تكاليف يا اختيارات و وظايف آنها است. در مورد اختيارات شورا اين امر مطابق ماده 45 ق.ن.ص مبتني بر آيين‌نامه ‌اي به تصويب وزير بازرگاني، شده است، كه البته اين آيين به تصويب نيز رسيده است. پيش از پرداختن به آيين‌نامه مذكور اين مساله را بايستي مدنظر قرار داد كه دو تلقي عمده از شوراي اصناف وجود دارد: شوراي مشورتي و شوراي تصميم‌گير. در شوراي مشورتي نگاهي گذشته گرا بر مبناي آنچه تاكنون در تعامل دولت و اصناف بوده، مدنظر است. اما در نگاه تصميم‌گير اين شورا برخي از امور تصدي‌گري دولت را عهده دار خواهد بود.


با تكيه بر نگاه تصميم گير، وظايف شوراي اصناف را مي‌توان با توجه به ماده5 « آيين‌نامه اجرايي وظايف واختيارات شوراي اصناف كشور» موضوع ماده 45 قانون نظام صنفي در قالب چند وظيفه زير خلاصه كرد:

1- وظيفه مشورتي: بخش عمده‌اي از وظايف شورا چنانچه در بندهاي 1و2 ماده فوق‌الذكر آمده، ناظر به ارائه نظر مشورتي به ساختار صنفي شامل اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي خصوصاً در راستاي اجراي قانون نظام صنفي است. همچنين ارايه نظرات مشورتي به وزارت بازرگاني خصوصاً كه تاسيس «مركز اصناف و بازرگانان ايران» و تمركز ظرف دولتي
 اصناف در يك مركز اهميت تعامل دقيق ميان اين مركز، به عنوان بخش دولتي متولي اصناف و شورا به عنوان بخش خصوصي متولي اصناف و ارايه نظرات مشورتي در راستاي تدارك سياست‌هاي حمايتي، مي‌تواند يكي از كار ويژه‌هاي اساسي شورا محسوب شود. علاوه بر اين ارائه نظرات مشورتي به ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي با اصناف ارتباط دارند خصوصاً شهرداري، نيروي انتظامي، وزارت دارايي، و اقتصادو... مي‌تواند در شفاف سازي و عميق تصميمات بخش دولتي بيفزايد.

2- وظيفه مطالعاتي- تحقيقاتي و آموزشي: با توجه به اينكه در عصر حاضر بحث ضرورت رسوخ دانش در حوزه صنفي به عنوان يك ارزش از سوي فعالان اين عرصه كاملاً به رسميت شناخته شده است، تمهيد اقدامات اجرايي براي تهيه اين فرآيند مطابق بندهاي 3 و9 ماده فوق‌الذكر كاملاً ضروري است. برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تاسيس دانشكده علمي – كاربردي اصناف و.... مي‌تواند در اين راستا بسيار موثر باشد. در عرصه تحقيق و پژوهش نيز موضوعات بكر و دست نخورده اي در اين حوزه وجود دارد كه شوراي اصناف بايستي با برقرار كردن تعامل مناسب با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي، مطالعه‌اي جدي در اين عرصه‌ها آغاز كند. از جمله مهمترين زمينه‌ها بحث بنگاه‌هاي متوسط و كوچك است كه امروز در دنيا با عنوان SME 
 شناخته مي شوند. وضعيت كلي واحدهاي صنفي به خصوص وضعيت سرمايه‌گذاري، سرمايه در گردش، نقش آنها در اقتصاد ملي، تاثيري كه در عرصه صادرات غيرنفتي مي‌توانند داشته باشند و... همچنين مطالعه ساختار، تشكيلات و كارويژه‌هاي سازمان‌هاي صنفي نيز از موضوعات قابل مطالعه در اين عرصه است كه آيين‌نامه اجرايي مذكور اين وظيفه آموزشي- پژوهشي را مورد توجه قرار داده است.
3- وظيفه حمايت- هدايتي: شورا با توجه به جايگاه تشكيلاتي و قانوني خود مي‌تواند در نقش يك حامي و هادي بسيار موثر از اصناف ظاهر شود اين مساله در بند 4 و5 ماده مزبور منعكس شده است. هدايت اصناف به سمت توسعه بازارها و اتخاذ رويكردي صادراتي، حضور موثر در نمايشگاه‌هاي داخلي وخارجي، برگزاري اين گونه نمايشگاه‌ها، حمايت از اصناف از طريق حل و فصل مشكلات آنها با دواير و دستگاه‌هاي دولتي، حمايت از صنوف توليدي و به خصوص تلاش براي ساماندهي صنوف آلاينده از مواردي است كه در بندهاي مذكور مورد توجه قرار گرفته است.
4- وظيفه تعاملاتي: با توجه به همه جانبگي بحث اصناف و ارتباط نوع فعاليت آنها با دستگاه‌هاي مختلف دولتي وعمومي ضرورت وجود نهادي سخنگو براي برقراري تعامل و رفع مشكلات كاملاً ضرورت داشت. در راستاي اين ضرورت در بند 6 ماده مزبور برقراري تعامل با دستگاه‌هايي چون وزارتخانه‌هاي كشور، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقتصاد و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نيروي انتظامي، سازمان تامين اجتماعي، اتاق بازرگاني و.... را از وظايف شوراي اصناف دانسته است.
5- وظيفه اطلاع‌رساني: گسترش ارتباطات و تسهيل دسترسي مردم به انواع واقسام اطلاعات ازديد تدوين كنندگان قانون و خصوصاً آيين‌نامه مذكور پنهان نمانده است. چنانچه بند 8 ماده مزبور «تهيه آمار و اطلاعات از وضعيت اصناف و سازمان‌هاي صنفي كشور از طريق مجامع امور صنفي در دوره‌هاي زماني سالانه» را مورد تاكيد قرار داده است. در همين راستا تاسيس پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و ايجاد سايت‌هاي اينترنتي را مي‌توان از مفاد كلي اين بند استنتاج كرد. همچنين در بند15 همين ماده بر انتشار نشريات تخصصي به منظور معرفي جامعه صنفي كشور و نيز ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي مسوولين سازمان‌هاي صنفي واصناف به عنوان يكي ديگر از مجاري اطلاع‌رساني و آموزش اشاره شده است.
6- وظيفه تاسيسي- توسعه‌اي: نگاه كلي قانون جديد نظام صنفي نگاهي توسعه‌اي است. در اين راستا در بخش‌هايي از قانون بر تاسيس نهادهاي مورد نياز اصناف تاكيد شده است و در بخش‌هاي ديگر بر نوسازي ساختارهاي قبلي. بندهاي 16 و 17 ماده مزبور بر تاسيس بانك اصناف، شركتهاي تعاوني اعتبار، موسسات پولي و مالي، صندوق قرض‌الحسنه و شهركهاي صنفي به عنوان ساختارهاي جديدي كه مي‌توانند نظام صنفي كشور را متحول كنند تاكيد شده است.
نگاهي كوتاه به مجموعه وظايف شورا حكايت از نگاه نوگرايانه و توسعه‌اي به اين بخش دارد. هر چند قانون جديد نظام صنفي از آنچنان پتانسيل بالايي برخوردار است كه مي‌توان بسياري از امور تصدي‌گري ديگر را نيز در حيطه اختيارات شورا قرار داد، ولي آيين نامه كنوني نيز بسياري از خواسته‌ها و مطالبات جامعه صنفي كشور را تامين و اهداف توسعه‌اي وزارت بازرگاني را متحقق خواهد ساخت.

3.منابع مالي شوراي 


بحث منابع مالي كه موضوع ماده 47 قانون نظام صنفي است، از مهمترين مسائل مربوط به شوراي مذكور است. منابع مالي شورا مطابق «آيين نامه اجرايي منابع مالي شوراي اصناف كشور» از سه مجراي اصلي تامين مي‌شود: يكي، حق عضويت مجامع امور صنفي. دوم كمك‌هاي دريافتي از مجامع امور صنفي. سوم، حقوق دريافتي از محل ارايه خدمات فني و آموزشي. درخصوص مجراي اول، مجامع امور صنفي شهرهاي كشور موظفند معادل سه درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان حق عضويت مطابق ساز وكار و شماره حساب اعلامي به شورا پرداخت نمايند. علاوه بر اين مجامع مي‌توانند كمك‌هاي داوطلبانه خود را نيز به شورا اختصاص دهند، طبيعي است كه شورا حاصل جمع تفكرات صنوف كشور است و در چارچوب نظم سلسه مراتبي آنها در عالي ترين سطح قرار دارد، اما به لحاظ بنيه مالي شديداً وابسته به ساختارهاي زير مجموعه خود است. بنابراين، نقش كمك‌هاي داوطلبانه در اين راستا بسيار حائز اهميت است.  بالاخره، شورا مي‌تواند خدمات فني و آموزشي، حقوقي، مالي و نرم‌افزاري ويژه‌اي را براي اعضا اتحاديه‌ها، مجامع و حتي واحدهاي صنفي تعريف كند. به خصوص كه با توجه به گرايشات تحصيل محور جديد در ميان صنوف، اين مساله مي‌تواند منافع دو جانبه‌اي هم براي استفاده كنندگان از خدمات مذكور داشته باشد و هم بنيه مالي شورا را تقويت كند.

اصول كلي توسعه اختيارات شوراي اصناف

چنانچه اشاره شد زندگي شورايي در ايران تجربه جديدي است و به همين خاطر افراط و تفريط‌هاي زيادي در اين خصوص صورت مي گيرد. به نظر مي رسد براي گريز از اين وضعيت، بهره گيري از تجارب دنيا بسيار موثر خواهد بود. با الهام از تجارب دنيا مي توان به تدريج مسايل اختصاصي اقتصادي، فرهنگي و ملي خود را در چارچوب زندگي شورايي پي گرفت. در دنيا مجالس حرفه اي تصوير كوچكتري از مجالس كلان و ملي هستند. لذا هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ مسايل مطروحه مي توانند الگوي كوچكتري از پارلمان ملي باشند. از اين رو، بسياري از مسايل عام اجتماعي و اقتصادي را مي توان به شوراها واگذار كرد. خصوصاً شوراي اصناف كشور ظرفيت بالايي دارد تا بسياري از امور اجتماعي را به جاي دولت و در كنار شوراهاي محلي انجام دهد. البته ضمن اينكه توسعه اختيارات اين گونه شوراهاي تخصصي و حتي شوراهاي محلي و گسترش حوزه هاي تصدي گري و مديريت مشاركتي را يك اصل مي دانيم و معتقديم بايد حوزه قدرت اجتماعي را از طريق توسعه اختيارات شوراها فربه ساخت و دولت را صرفاً براي اعمال حاكميت آسوده گذارد، اما اين توسعه اختيارات بايد با لحاظ چند اصل اساسي صورت گيرد كه بدون رعايت اين اصول امكان تعميم زندگي شورايي در كشور ما با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

1- اصل تدريجي گرايي (Gradualism): گرچه تدريجي گرايي از مشخصه‌هاي همه رفتارهاي معقول و هدف محور است، اما تجربه فعاليت شوراها به ويژه در كشور ما نشان مي دهد كه فعاليت در عرصه هاي شورايي مثل شهرداري ها چه مشكلاتي به همراه دارد. طبيعتاً گسترش دامنه فعاليتها به عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و ...... مشابه همين چالشها را در عرصه هاي مذكور موجب خواهد شد. لذا نبايد دفعتاً بار اضافي (surplus load)  بر سيستم وارد كرد، به طوري كه شوراي اصناف توان تحمل آن را نداشته شد. بلكه متناسب با بسترسازي و آماده كردن اصناف براي به دست گيري امور و ساختارسازي مناسب، به تدريج دامنه وظايف شورا را افزايش داد.

2- اصل سنخيت ساختار و وظيفه(Structure/Function): اين اصل يكي از مباحث مهمي است كه هم در حوزه مديريتهاي شهري، اداري و صنفي مصداق دارد و هم در حوزه مديريت كلان سياسي، و اقتصادي. منطق اين بحث آن است كه هر قدر دامنه وظايف را گسترده كنيم بايد متناسب با آن ساختار (امكانات، نيروي انساني، روابط سازماني و ...) را نيز اصلاح كنيم، به اين معنا يابد متناسب با توسعه اختيارات، ساختار را هم اصلاح كنيم. البته در قياس با ساير شوراها، شوراي اصناف كشور تا حدي اين اصل را لحاظ كرده است. اما بايد متناسب با وظايف گسترده آن، ساختار مناسب آن را نيز تدارك ديد.

3- اصل تناسب جغرافيايي: ضمن توجه به اصل قبل، اما نبايستي آن را به نحو غيرواقعي براي همه جا و به صورت نسخه اي واحد پيچيد. به عبارت دقيق تر هر اندازه گسترش ساختار در تهران و برخي كلان شهرها لازم است اما اين گستردگي در محيط‌هاي جغرافيايي محدودتر و شهرستانهاي كوچك، فرايند تصميم گيري را پيچيده و دشوارتر مي‌كند. لذا اصل فوق را بايد در مناطق مختلف، به صورت متناسب اجرا كرد.

4- اصل مرزگذاري دقيق ميان نظارت و اجرا: اگر اختيارات شوراي اصناف افزايش يابد بايستي به دو وجهي نظارت / اجرا توجهي خاص مبذول شود. در حال حاضر در روابط شوراي اصناف و مديران اجرايي ابهامات نظري و بالتبع آن مسايل عملي جدي وجود دارد، به طوري كه بعضاً مديران اجرايي كاركردي مشورتي براي شورا قائلند، متقابلاً  شورا نيز براي خود كار ويژه اي اجرايي قائل است. به نظر مي رسد كه: اولاً بايستي ضوابط را به سمت تصدي گري و تصميم گيري شوراها پيش برد نه صرفاً جنبه هاي مشورتي آن. فرايند دموكراسي در دنيا همين گونه است كه مردم و شورا به عنوان تبلور اراده عمومي مجري هستند و دولت ناظر. ثانياًٌ، بايستي نظارت را هم به نحو دقيق تعريف كرد، نظارت نبايد فراتر از تطبيق اجراييات با برنامه ها و سياستهاي اعلامي رود. اگر نظارت از اين عرصه ها فراتر رود به مداخله و ايجاد اختلال در روال عادي امور مي انجامد. بنابراين، ابتدا بايستي بر تصدي گري گرايي شورا و نظارت محوري دولت تاكيد كرد و سپس حدود نظارت را در چارچوب هاي خاصي مشخص كرد تا امكان فراروي از آن وجود نداشته باشد. ثالثاً، وقتي تصدي گري به شورا واگذار شد ابزار و امكانات لازم نيز تخصيص يابد. به بيان ديگر توسعه اختيارات و گسترش آن از حوزه مديريت دولتي به عرصه مديريت صنفي بايستي مبتني بر اعتماد به توانايي تصدي اين گونه امور توسط شوراي اصناف و متعاقباً واگذاري امكانات لازم باشد. اما اگر دولت برخي از اختيارات  را واگذار كند اما متناسب با آن ابزار كار را نزد خود نگه دارد، فقط مسئوليت دولت كمتر شده بدون آن كه كاري از پيش رفته باشد.

5- اصل عدم تبديل شورا به يك دستگاه بروكراسي جديد: اين اصل كه در ذيل اصل چهارم قابل طرح است بر آن است كه توسعه اختيارات شورا نبايد به تاسيس يك دستگاه بروكراسي جديد بينجامد كه فقط كاركردش جابه جايي وظايف از دولت به شورا باشد. شورا نقش يك نهاد واسطه را دارد كه بايد بتواند از طريق چانه زني با دولت، بخش خصوصي و مردم را فعال كند تا آنها تصدي امور را به دست گيرند. اما اگر توقع اجراييات محض از شورا وجود داشته باشد، طبيعتاً شورا مبدل به يك دستگاه ديواني جديد مي شود كه تفاوت چنداني با بروكراسي دولتي نخواهد داشت.

برخي از عرصه هاي مهم فعاليت شوراي اصناف

با توجه به اصول مذكور مي توان بسياري از عرصه هاي زندگي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و ... را به شوراها و امور اقتصادي را به شوراي اصناف كشور محول كرد. البته فهرست كردن حوزه‌هاي قابل واگذاري نيازمند مباحث كارشناسانه است. اما در اينجا به تناسب مي توان به چند نمونه اشاره كرد. بحث آموزش در همه سطوح، يكي از كمبودهاي فعلي جامعه صنفي كشور ماست و شايد بخشي از مشكل بيكاري و فقدان اشتغال به همين مسئله برگردد. وقتي جواني از دانشگاه و يا حتي از دبيرستان فارغ‌التحصيل شود، در كنار آموزش هاي نظري و تئوريكي كه فرا گرفته براي جذب شدن به بازار كار نيازمند برخي مهارتهاي عملي است تا بتواند او را به عرصه كار و توليد و صنعت مرتبط سازد. اين نقطه حلقه مفقوده نظام اشتغال ايران است كه شوراي اصناف مي تواند در جهت حل اين مشكل كار ساز باشد، لذا با يك تعامل منطقي ميان دولت و جوانان و با فعال كردن بخش هايي كه توان آموزش دادن دارند مثل مراكز فني- حرفه‌اي، واحدهاي آموزش دستگاههاي دولتي و خصوصي، مراكز آموزش عالي و تاسيس  دانشكده هاي علمي- كاربردي اصناف مي توان جوان را از يك فرد مستعد جوياي كار اما فاقد مهارت حرفه اي، به يك فرد ماهر و آماده كار تبديل كرد. با اين وصف مي توان تصور كرد كه شوراي اصناف مي تواند به ميزان زيادي در اين فرايند ايفاي نقش كند.

نمونه ديگر اينكه، در برخي كشورها ساختارهاي منظمي براي سازماندهي فعاليتهاي توليدي و اقتصادي اقشار مختلف جامعه از جمله زنان خانه دار وجود دارد. در ايران اما، عليرغم تنوع، زيبايي و كارايي بسياري از توليدات مذكور و تاثير زياد آنها در اقتصاد خانواده، اما آموزش مناسب و ساختاري كه بتواند به اينها جهت دهي كند وجود ندارد. شوراي اصناف كشور از طريق تعامل ارگانيك با دولت و شوراهاي محلي مي تواند به بهترين وجهي آموزش اين بخش مهم را وجهه همت خود قرار دهد. علاوه بر اين، رفع مسايل و مشكلات ميان اصناف با دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و خصوصي را مي‌توان با استفاده از توان شوراي اصناف حل كرد. مشكلات اصناف با شهرداريها، ادارات دارايي، ادارات اماكن نيروي انتظامي و ...... از اين دست هستند. در هر حال به نمونه‌هاي فراواني از اين موارد مي توان اشاره كرد. 

نكته ديگري كه مي توان در خصوص توسعه اختيارات شوراها افزود اين است كه تعميم منطق شورا در كشور و گسترش برنامه ريزي شده اختيارات آن مي تواند به فرايند مهم فدراليسم يعني توسعه اختيارات مناطق مختلف كشور كمك كند. اگر چه در حال حاضر ممكن است سخن گفتن از فدراليسم بلند پروازانه باشد، اما با بسترسازي و آزمون كار ويژه هاي مختلف آن در پروسه شوراها مي توان تحليل دقيق تري از آن به دست داد. در سيستم هاي ايالتي، دولت مركزي داراي يك سري اختيارات اختصاصي است، ايالات ها هم داراي اختياراتي هستند و برخي صلاحيت ها ميان آنها مشترك است. مثلاً دفاع خارجي و حفظ امنيت داخلي، تنظيم نظام بازرگاني خصوصاً در عرصه بين المللي، ضرب سكه و چاپ اسكناس، ارتباطات دور بين المللي، امور تابعيت و مسايل مربوط به مهاجرت، امور مربوط به درياداري و حقوق دريايي، تعيين حدود قلمرو كشور و ايالات و تنظيم سياست خارجي از وظايف انحصاري دولت مركزي است.

از سوي ديگر بر مبناي اصولي چون معاضدت ذاتي و مبتني بر ازادي انسانها (Mutualisn)، اصل فدراليسم (Federalism) و اصل اقدام مستقيم انسانها              (Direct Action) كه ساختار فدرليسم را به مفهوم دموكراسي نزديك مي كند. برخي از اختيارات اختصاصي براي ايالتها به رسميت شناخته شده است. معمولاً اين اختيارات تحت عنوان كلي «آنچه به دولت مركزي تفويض نشده و دولت هاي ايالتي هم از اجراي آن منع نشده‌اند» جاي مي گيرند. در كنار اين دو دسته اختيارات اختصاصي، برخي اختيارات مشترك مثل مسئوليت در قبال حفظ محيط زيست يا ساماندهي نظام تجاري كشور، يا حق وضع و اخذ ماليات و ..... نيز وجود دارد كه نظام ايالتي را كارآمدتر مي‌نمايد. شوراي اصناف كشور در اين بخش نيز مي تواند كارآمد و موثر باشد.از اين نظر شورا مي تواند نقش يك «موسسه عمومي» را داشته باشد كه از طريق آن: اولاً، كادر سازي لازم براي ايفاي نقش در سطح كلان اقتصادي صورت گيرد. ثانياً، عقايد و ديدگاههاي افراد و گروهها به طور شفاف و صريح بيان شده و تمايلات زيرزميني، و نهان كاريها رنگ بازد. ثالثاً، زبان و گفتار جرات گشودگي و تبيين پيدا كند. رابعاً، وجدانهاي مردم به جاي توقعات فزاينده، به شدت مسئوليت‌پذير شود.

نهايت اينكه، اگر وظايف اصلي حكومت ها را در سه وظيفه حفظ نظم و امنيت داخلي و دفاع خارجي، تامين رفاه عمومي و توسعه فرهنگ و تمدن خلاصه كنيم. وظيفه نخست در انحصار دولت، اما وظايف ديگر مي تواند با حداقل دخالت دولت و حداكثر مشاركت مردم از خلال تفكر شورايي پيگيري شود.
نتيجه گيري


قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ بسيار خوبي برخوردار است. مهمترين ويژگي اين قانون تمهيد بستر‌هاي قانوني براي «اداره اصناف به دست اصناف» است. در همين چارچوب و با نگاه نوسازي و توسعه ساختار تجارت داخلي كشور قانون مزبور از ويژگي‌هاي بسيار مناسبي برخوردار است. در كنار ويژگي‌هايي چون مشاركت اصناف در نظام تصميم‌گيري كلان اقتصادي (مواد 24-52-72 و... قانون نظام صنفي)، توانمند سازي اتحاديه‌ها، تزريق دانش به درون حوزه صنفي، توجه به صادرات غيرنفتي (ماده 76 ق.ن.ص)، توجه به نهادهاي نوين مورد نياز اصناف چون بانك، موسسات پولي و مالي، صندوق‌هاي قرض‌‌الحسنه و اعتبار و تعاوني (تبصره 3 بند «ر» ماده  37ق.ن.ص)، نوين‌سازي ابزارآلات و تجهيزات مورد نياز اصناف خصوصاً تاكيد بر ضرورت به كارگيري دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي و posse (ماده 71 ق.ن.ص)، نوسازي نيروي انساني و بسترسازي شرايط امكان جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در بدنه اتحاديه‌هاي صنفي (ماده 24 ق.ن.ص)، بسترسازي حضور موثر اصناف در بازارهاي مجازي (ماده 78 ق.ن.ص) ،فعاليت اصناف در مناطق آزاد و تجاري (ماده 88ق.ن.ص)، ساماندهي امور بدون متولي چون روزبازارها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (ماده86ق.ن.ص)، حراج‌ها، فروش فوق‌العاده (ماده 84ق.ن.ص)و.... در كنار همه اين ويژگي‌ها، بحث فصل پنجم قانون نظام صنفي كه اختصاص به شوراي اصناف كشور دارد از اهميت مضاعفي برخوردار است، اين شورا با هدف مشاركت اصناف در نظام كلان تصميم‌گيري اقتصادي كشور و به عنوان سخنگوي جامعه صنفي تاسيس شده و بر آن است تا اراده معطوف به تغيير اصناف را از طريق اين شورا، تحريك كند. اين شورا به عنوان ركن اصلي نظام صنفي مي تواند پروژه نوسازي اصناف را تا حدود زيادي به پيش برد. 

 از آنجا كه هدف شورا تقويت مباني نظام صنفي كشور است بايد اين مساله را مورد تاملات فكري و نظري قرار داد كه تقويت مباني نظام صنفي باچه نوع نگرشي به اصناف متحقق خواهد شد؟ آيا شورايي مشورتي كه كاركرد نهايي آن اين است كه طرف مشورت بخش دولتي قرار گيرد مكفي خواهد بود يا شورايي تصميم گير كه نسبت به همه مسال صنفي صاحب ديد و تحليل باشد و بتواند در جهت رفع مشكلات صنفي طرف قابل اتكاء دولت باشد؟ هر چند اين ابهام نقطه‌اي است كه در آن دانشگاهيان و اصحاب فكر و انديشه و مطبوعات بايد با مطالعه و بررسي‌هاي كارشناسانه حدود و ثغور تكاليف و اختيارات اين شورا و كارآمدسازي آن را مطابق با استانداردهاي جهاني وتجربه كشورهاي پيشرفته در حوزه خصوصي به بحث و كاوش بگذارند. اما به نظر مي رسد رويكرد شوراي تصميم‌گير بيشتر به اهداف قانون گذار نزديك باشد. اين شورا بايد بتواند در قدم نخست تصويري دقيق از كل حوزه صنفي شامل قابليت‌ها و محدوديت‌هاي آن را ارائه كند. در مرحله بعد بايد بررسي كند كه چگونه مي‌توان از اين قابليت‌ها جهت توسعه اصناف خصوصاً تحقق سهم بخش اصناف در اقتصاد ملي، احراز جايگاه شايسته در تعامل با دولت و ملت، نوين‌سازي ابزارآلات و رويه‌ها و.... بهره‌گيرد. در قدم سوم با مطالعه دقيق محدوديت‌ها و تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي براي پيگيري مشكلات اصناف خصوصاً مشكلات موجود با دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در تعاملي نظام‌مند با مركز اصناف و بازرگانان ايران و با اولويت بخشيدن به نوسازي وتوسعه ظرفيت‌هاي حقوقي خود، راه دشوار خود را در ايفاي نقش كارآمد در توسعه اقتصاد ملي تداوم بخشد.


ترديدي نيست كه با توجه به قابليت‌هاي كم نظير حوزه نظام صنفي خصوصاً برخورداري از پيشينه بلند تاريخي، گستردگي كم نظير، برخورداري از ساختار منظم و سلسه مراتبي، برخورداري از بزرگترين شبكه توزيع كشور، تداول زياد سرمايه در اين بخش، ظرفيت‌هاي بالاي اشتغال و امكان سوق دادن آن به سوي توسعه اقتصادي و خروج از وضعيت بيكاري پنهان و برخورداري از بستر مناسب قانوني، شورا اصناف مي‌تواند با تدبير و حركت با برنامه، نظام صنفي كشور را به جايگاه واقعي آن     برساند./9د-28/9

1-قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 


2-ماده 2 ق.ن.ص


3-ماده 3 ق.ن.ص


4-ماده 7ق.ن.ص


5-ماده 8 ق.ن. ص


6-ماده 9 ق.ن.ص


7-مطابق فصل هفتم ق.ن.ص هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي متشكل از وزير بازرگاني (رييس هيات) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير كشور، وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، وزير دادگستري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، فرماندهي نيروي انتظامي شهردار تهران، رييس شوراي اصناف كشور، روساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران، داراي دبيرخانه‌اي كه در وزارت بازرگاني مستقر است كه امور اداري هيات را پيگيري خواهد كرد.
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